
3 سیاسییکشنبه   17 اسفند 1404  شماره 8977
irannewspaper irannewspapper

 انهدام زیرساخت‌های ارتباطی و رادارهای پدافندی آمریکا، 
خ اصابت موشک‌های ایران را بالا برده است نر

حمـله به چشـم و گـوش دشمن 
گزارش

گروه سیاسی

با آغاز جنگ تجاوزکارانـــه آمریکا و رژیم 
صهیونیســـتی علیه کشـــورمان، یکی از 
مهم‌ترین ویژگی‌هـــای حملات متقابل 
نیروهای مســـلح ایـــران، تمرکـــز قابل 
توجـــه بـــر زیرســـاخت‌های ارتباطـــی و 
سامانه‌های راداری شبکه پدافند آمریکا 
بوده است. بررسی گزارش‌های منتشر 
شده در رسانه‌های بین‌المللی و تحلیل 
داده‌های ماهواره‌ای نشـــان می‌دهد که 
در این حملات، صرفـــاً باندهای پروازی 
یا تأسیسات لجســـتیکی پایگاه‌ها هدف 
قـــرار نگرفته‌اند، بلکه بخـــش مهمی از 
اهـــداف، ســـامانه‌هایی بوده‌انـــد که در 
واقع چشم و گوش شبکه دفاع موشکی 
ایالات متحده در غرب آسیا برای دفاع از 
اسرائیل به شمار می‌روند. مجموعه‌ای 
از رادارهـــای پیشـــرفته، ســـامانه‌های 
هشدار زودهنگام، ایستگاه‌های ارتباطی 
ماهواره‌ای و زیرساخت‌های فرماندهی 
و کنترل در پایگاه‌های ایالات متحده در 
اردن، قطر، امارات، کویت و بحرین مورد 
اصابت موشـــک‌ها و پهپادهای انتحاری 

ایران قرار گرفته و منهدم شده‌اند.
این الگوی حمـــات از نگاه بســـیاری از 
تحلیلگران نظامی اتفاقی نیست و نشانه 
یک راهبرد مشخص در مراحل ابتدایی 
جنگ محسوب می‌شـــود؛ راهبردی که 
هدف آن تضعیف لایه شناسایی و هشدار 
شبکه دفاع موشکی آمریکا و متحدانش 
پیـــش از گســـترش موج‌هـــای بعـــدی 
حملات موشـــکی ایران اســـت. به‌ویژه 
اگـــر بدانیم کـــه در جنگ‌هـــای مدرن، 
ســـامانه‌های راداری و ارتباطـــی نقـــش 
حیاتی در کشـــف تهدید، انتقال داده‌ها 
و هدایت ســـامانه‌های رهگیر دارند و از 
کار افتادن آن‌ها عملاً بخشـــی از شبکه 

پدافندی را فلج می‌کند.
در همین چهارچوب، یکی از مهم‌ترین 
اهـــداف حمـــات ایـــران در روزهـــای 
گذشـــته، رادارهـــای ســـامانه پدافندی 
تاد بوده اســـت؛ ســـامانه‌ای کـــه آمریکا 

برای مقابله با موشـــک‌های بالســـتیک 
در ارتفـــاع بـــالا در کشـــورهای مختلف 
منطقـــه مســـتقر کـــرده و آن را یکـــی از 
موشـــکی  دفـــاع  اصلـــی  ســـتون‌های 
خود در غـــرب آســـیا می‌داند. حســـگر 
 اصلـــی ایـــن ســـامانه، رادار پیشـــرفته
radar اســـت، راداری   2-AN/TPY  
بـــا دقـــت بســـیار بـــالا کـــه قادر اســـت 
موشک‌های بالستیک را در فاصله صدها 
کیلومتری کشف و مســـیر آن‌ها را برای 

رهگیرهای ضدموشکی محاسبه کند.
حالا طبق اعلام نیروهای مســـلح ایران 
و اذعان رســـانه‌های غربی، یکی از این 
رادارها در پایگاه هوایی »موفق السلطی« 
در اردن هدف حمله موشکی ایران قرار 
گرفته و منهدم شده است. این رادار که 
ارزش آن حـــدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد 
می‌شود، بخش حیاتی سامانه تاد در این 
پایگاه محسوب می‌شد و نقش کلیدی در 
کشف و رهگیری موشک‌های بالستیک 

ایفا می‌کرد.
عـــاوه بـــر اردن، تصاویـــر ماهـــواره‌ای 
نشان می‌دهد که دو رادار دیگر سامانه 
تاد در امـــارات و همچنیـــن در قطر نیز 
مورد اصابـــت دقیق موشـــکی و پهپادی 
ایـــران قـــرار گرفته‌انـــد. هر یـــک از این 
رادارها بخشی از شـــبکه یکپارچه دفاع 
موشـــکی آمریکا هســـتند کـــه اطلاعات 
آن‌هـــا در قالـــب یک شـــبکه مشـــترک 

میان پایگاه‌هـــای مختلف منطقه تبادل 
می‌شود.

در کنـــار رادارهای ســـامانه تـــاد، یکی از 
مهم‌ترین اهـــداف حملات ایـــران رادار 
راهبـــردی AN/FPS-132  بوده اســـت. 
ســـامانه‌ای فوق پیشـــرفته که در پایگاه 
العدیـــد قطـــر مســـتقر بـــود. ایـــن رادار 
آرایه فازی عظیم که بخشـــی از شـــبکه 
جهانی هشدار موشکی آمریکا محسوب 
می‌شود، قادر است پرتاب موشک‌های 
بالستیک را در فاصله‌ای نزدیک به پنج 
هزار کیلومتر شناسایی کند و داده‌های 
حیاتی را برای سامانه‌های رهگیر مانند 

تاد و پاتریوت ارسال کند.
تحلیلگران نظامـــی می‌گویند ارزش این 
ســـامانه بیش از ۱.۱ میلیارد دلار است و 
از کار افتادن یا آسیب دیدن آن می‌تواند 
بخشـــی از پوشـــش هشـــدار زودهنگام 
آمریکا در منطقه را مختل کند. به همین 
دلیل اســـت که این رادار در بســـیاری از 
تحلیل‌هـــای نظامی بـــه عنـــوان یکی از 
مهم‌ترین حســـگرهای راهبردی آمریکا 

در غرب آسیا شناخته می‌شود.
در کنـــار ایـــن ســـامانه‌ها، گزارش‌هایی 
 نیز از هـــدف قرار گرفتـــن رادار متحرک

 AN/TPS-59  منتشـــر شـــده اســـت؛ 
راداری که برای کشف اهداف بالستیک و 
هواگردها در ارتفاع بالا استفاده می‌شود 
و در برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه 
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اخبار
مستقر است. این رادارها اگرچه از نظر 
 132-AN/FPS اندازه و برد بـــه بزرگـــی
نیســـتند، اما بخش مهمی از لایه میانی 
شبکه کشف تهدید محسوب می‌شوند.

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای منتشـــر شده 
در رســـانه‌های غربـــی نشـــان می‌دهد 
که مجموعه‌ای از ســـایت‌های راداری و 
ارتباطی آمریکا در کشورهای اردن، قطر، 
کویت، امارات و بحرین مورد اصابت قرار 

گرفته و دچار خسارت شده‌اند.
در همیـــن چهارچـــوب، گزارش‌هایـــی 
نیـــز دربـــاره هدف قـــرار گرفتـــن برخی 
زیرســـاخت‌های ارتباطـــی ماهـــواره‌ای 
متحـــده  ایـــالات  تروریســـتی  ارتـــش 
در منطقـــه منتشـــر شـــده اســـت. این 
زیرســـاخت‌ها که شامل ایســـتگاه‌های 
SATCOM و گنبدهای راداری موســـوم 
به رادوم هستند، برای ارتباط امن میان 
پایگاه‌های آمریـــکا، ناوهای مســـتقر در 
منطقه و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا 
استفاده می‌شوند. آسیب دیدن چنین 
تأسیســـاتی می‌تواند در انتقـــال داده‌ها 
و هماهنگی عملیات‌هـــا اختلال ایجاد 

کند.
امـــا ابعـــاد راهبـــردی این خســـارات در 
تحلیل‌های برخی رسانه‌های آمریکایی 
نیز مورد توجه قرار گرفته اســـت. فارین 
پالیســـی در تحلیلی دربـــاره پیامدهای 
این حملات نوشته اســـت که تخریب یا 
آســـیب دیدن برخـــی از رادارهای دفاع 
موشکی آمریکا در منطقه می‌تواند اثرات 
بلندمدتی داشته باشـــد. به نوشته این 
رسانه، جایگزینی برخی از این سامانه‌ها 
فرآیندی بســـیار زمانبر است. بر اساس 
ح  برآوردهایـــی که در این گـــزارش مطر
شـــده، بازســـازی یـــا جایگزینـــی رادار 
راهبردی AN/FPS-132 ممکن اســـت 
بین پنج تا هشـــت ســـال زمـــان ببرد و 
هزینه آن حدود ۱.۱ میلیارد دلار باشـــد. 
 59-AN/TPS همچنین جایگزینی رادار
نیز می‌توانـــد ۱۲ تا ۲۴ ماه زمـــان ببرد و 
هزینه‌ای در حدود ۵۰ تا ۷۵ میلیون دلار 

داشته باشد.
رســـانه‌هایی ماننـــد بلومبـــرگ نیـــز در 
گزارش‌هـــای خود بـــه این نکته اشـــاره 
کرده‌اند کـــه پنتاگون در حال بررســـی 
گزینه‌هایی برای جایگزینی سریع برخی 
از این ســـامانه‌ها در منطقه اســـت. به 
گفتـــه برخـــی مقامـــات نظامـــی ایالات 
متحده کـــه با ایـــن رســـانه‌ها گفت‌وگو 
کرده‌انـــد، از دســـت رفتـــن یـــک رادار 
کلیـــدی ماننـــد AN/TPY-2 می‌توانـــد 
فشار بیشتری بر سامانه‌های دیگر مانند 
پاتریوت وارد کند، سامانه‌ای که خودش 
هم بـــا محدودیت ذخایر موشـــک‌های 

رهگیر PAC-3 مواجه است.
اگـــر ایـــن گزارش‌هـــا را در کنـــار الگوی 
حملات ایـــران قـــرار دهیـــم، تصویری 
نسبتاً روشن از راهبرد عملیاتی ایران در 
روزهای ابتدایی جنگ شکل می‌گیرد. به 
نظر می‌رســـد تمرکز اصلی عملیات‌های 
اولیه بـــر انهدام یا تضعیف لایه حســـگر 
شبکه دفاع موشکی دشمن بوده است. 
در واقـــع، نیروهـــای مســـلح ایـــران در 
روزهای نخســـت جنگ تلاش کرده‌اند 
با هدف قرار دادن رادارها، سامانه‌های 
هشـــدار زودهنـــگام و زیرســـاخت‌های 
ارتباطی، شـــبکه شناســـایی و رهگیری 
آمریکا و اســـرائیل در منطقه را تضعیف 

کنند.
اساســـاً در حملات موشـــکی، ســـرعت 
تصمیم‌گیری و زمان واکنش سامانه‌های 
تعیین‌‌کننـــده‌ای  نقـــش  دفاعـــی 
دارد. رادارهـــای هشـــدار زودهنـــگام با 
کشف ســـریع پرتاب موشـــک‌ها، چند 
دقیقه زمـــان حیاتی برای فعال شـــدن 
ســـامانه‌های رهگیر فراهم می‌کنند. اما 
اگر این رادارها آسیب ببینند یا بخشی از 
شـــبکه آن‌ها از کار بیفتد، زمان واکنش 
به شدت کاهش می‌یابد و احتمال عبور 
موشـــک‌ها از ســـد پدافند افزایش پیدا 

می‌کند.
حالا نشانه‌هایی از این موضوع در جنگ 
فعلی دیده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از 
آن است که با گذشـــت چند روز از آغاز 
جنـــگ تجاوزکارانه آمریکا و اســـرائیل و 
پس از هـــدف قرار گرفتـــن بخش قابل 
توجهی از شبکه راداری و ارتباطی آمریکا 
خ اصابت موشـــک‌ها و  در منطقـــه، نـــر
پهپادهای ایرانی به اهداف تعیین ‌شده 
در پایگاه هـــای آمریکا و ســـرزمین‌های 
اشـــغالی، افزایـــش قابل‌توجهـــی یافته 
اســـت. اکنـــون نســـبت میـــان تعـــداد 
شـــلیک‌ها و تعداد اصابت‌ها به شـــکل 

محسوسی به هم نزدیک‌تر شده است.
این، نشان ‌دهنده اثرگذاری راهبرد ایران 
است؛ راهبردی که هدف آن کور کردن 
چشم دشمن پیش از گسترش موج‌های 

اصلی حملات موشکی بوده است.
به همین دلیل است که کارشناسان نظامی 
معتقدند آنچـــه در روزهای ابتدایی جنگ 
تجاوزکارانـــه آمریکا و رژیم صهیونیســـتی 
خ داده، صرفـــاً مجموعه‌ای  علیه ایـــران ر
از حمـــات پراکنده به پایگاه‌هـــای آمریکا 
نبـــوده، بلکه مرحلـــه‌ای از یـــک دکترین 
عملیاتی بوده اســـت؛ مرحله‌ای که هدف 
آن تضعیف زیرســـاخت‌های شناســـایی و 
هشدار دشمن و افزایش احتمال موفقیت 
موج‌های بعـــدی حملات موشـــکی بوده 

است.

 رایزنی تلفنی پزشکیان و پوتین 
درباره تحولات منطقه 

رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، 
در گفت‌وگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه در پی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا 

و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را مورد واکاوی قرار دادند. 
 در این گفت‌وگو رئیس‌جمهوری، تـــرور ناجوانمردانه رهبـــر معظم انقلاب 
اسلامی ایران را اقدامی برخلاف تمام موازین حقوقی و مقررات بین‌المللی 
توصیف کرد و افزود:» ســـلطه‌گران با اعمال قدرت کور و مذبوحانه درصدد 
تحمیل اراده خود بر ملت‌ها هســـتند، اما حضور میلیونی و حماســـی ملت 
ایران در پشتیبانی از نظام و کشورشان، ثابت کرد که این تهاجمات تنها عزم 

ملت ما را برای دفاع از کیان کشور جزم‌تر می‌کند.«
پزشکیان با یادآوری هشـــدارهای قبلی مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن طرف 
مقابل، تصریح کرد: » در تماس قبلی اشاره داشتید که طبق ادعای نتانیاهو، 
آن‌ها قصدی برای حمله به ایران ندارند؛ اما امروز بر همگان عیان گشت که 
دروغگویی و خباثت، جزء ذات آن‌هاست و در میانه ادعای مذاکره، بار دیگر 

به ما حمله کردند.«
وی تأکیـــد کرد که از روســـیه انتظـــار می‌رود بـــا بهره‌گیـــری از ظرفیت‌های 
بین‌المللی خود، از حقوق حقه ملت ایران در برابر این تجاوزات پشـــتیبانی 

کند.
همچنین پزشکیان با اشـــاره به رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای منطقه 
اظهار داشت:» ما در تماس با همسایگان تبیین کردیم که هدف قرار دادن 
پایگاه‌های نظامی آمریکا، اقدامی صرفاً دفاعی و در راستای صیانت از کشور 
و مردم است و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر بر حقانیت 
موضع تهران صحه گذاشت که امنیت منطقه تنها توسط کشورهای منطقه 

تأمین می‌شود و حضور نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی است.«
ح شده در خصوص  رئیس‌جمهوری کشـــورمان با رد قاطعانه ادعاهای مطر
حمله به جمهوری آذربایجان، این شایعات را توطئه دشمنان برای خدشه‌دار 
کردن روابط برادرانه میان همسایگان دانســـت و گفت:» جمهوری اسلامی 
ایران هیچ‌گاه قصد تهاجم به همســـایگان خود را نداشته و نخواهد داشت؛ 
مســـیر ما دفاع مقتدرانه از تمامیـــت ارضی و صلح پایدار اســـت.« در ادامه 
پزشکیان با تشـــکر از دغدغه‌مندی دولت و ملت روســـیه در شرایط خطیر 
فعلی، ابراز امیدواری کرد که کشورهای مستقل و سازمان‌های بین‌المللی با 
هم‌افزایی، کشورهای سلطه‌گر را وادار به تبعیت از قانون و احترام به حقوق 

ملت‌ها کنند.
در ایـــن گفت‌وگو، ولادیمیر پوتین نیز ضمن تســـلیت شـــهادت رهبر معظم 
انقلاب اســـامی و ابراز همدردی عمیق بـــا دولت و ملت ایران با اشـــاره به 
تماس‌های مســـتمر خود با رهبران کشورهای عضو شـــورای همکاری خلیج 

فارس، بر ضرورت ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. 
رؤسای جمهور دو کشـــور همچنین توافق کردند که هماهنگی‌های تهران و 

مسکو از طریق کانال‌های مختلف دیپلماتیک و امنیتی با قوت ادامه یابد.

بیانیه مشترک 500 نویسنده و پژوهشگر جهان

جنگ علیه ایران پایان یابد 
جودیت باتلر، یرواند آبراهامیان، آوی شلایم، آصف بیات، تیموتی میچل و 
آدم هنیه از جمله نویسندگان مطرحی هستند که در بیانیه ای خواستار پایان 

جنگ علیه ایران شدند.
به گزارش ایبنا، بیش از ۵۰۰ نویســـنده مطرح جهان، پژوهشگر، دانشگاهی 
و گزارشگر ویژه ســـازمان ملل، در بیانیه‌ای مشـــترک، با هرگونه جنگ علیه 
ایـــران مخالفت کردند. مای ســـاتو، گزارشـــگر ویژه ســـازمان ملـــل در امور 
حقوق بشر در ایران نیز در موضع‌گیری مشـــابه این حملات را محکوم کرد. 
امضاکنندگان تأکید کرده‌انـــد که »ما جنگ ایالات متحده بـــا ایران را تحت 
هر بهانه‌ای به‌شـــدت محکوم می‌کنیم« و هشـــدار داده‌اند که تهدید دولت 
دونالد ترامپ، برای آغاز جنگ علیه ایران می‌تواند ناقض حقوق بین‌الملل 
و حتی قوانین داخلی ایالات متحده باشد که استفاده از نیروی نظامی را به 
مجوز کنگره مشروط می‌کند. این چهره‌های سرشناس به تجربیات گذشته 
مداخلات آمریکا در منطقه نیز اشاره کردند: »تجربه‌های اخیر در عراق، لیبی 
غ از آنکه به نام  و افغانستان نشان می‌دهد که مداخلات نظامی آمریکا، فار
تغییر رژیم یا مداخله بشردوستانه صورت گیرد، موجب رنج گسترده انسانی، 
تضعیف چشم‌اندازهای دموکراسی و بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه می‌شود.« 
نویســـندگان این بیانیه با حمایت از دموکراسی‌خواهی برحق مردم ایران در 
خواســـت آزادی، حقوق برابر و عدالت اجتماعی، تأکیـــد کردند که جنگ یا 
مداخله نظامی خارجی می‌تواند توان جامعه مدنی و جنبش‌های دموکراتیک 
را برای ایجاد شبکه‌ها، سازمان‌های صنفی و ائتلاف‌های سیاسی و خواست 

دموکراسی تضعیف کند.
در میان چند صد امضاکننده این بیانیه، نام چهره‌های برجسته علوم انسانی 
و مطالعات خاورمیانه از جمله جودیت باتلر، یرواند آبراهامیان، آوی شلایم، 
آصف بیات، خوان کول، تیموتی میچل، سعید پیوندی، پیمان وهاب‌زاده و 
آدم هنیه دیده می‌شود. مای ساتو،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
بشـــر ایران نیز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران را محکوم و 
این حملات را غیرقانونی توصیف کرد. او با اشاره حمله نظامی به یک مدرسه 
ابتدایی در مینابِ اســـتان هرمزگان که بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز دختر در آن 
جان باختند، حملات به بیمارستان‌ها و مناطق پرجمعیت را محکوم کرده و 
تأکید کرد که حقوق بین‌الملل امری گزینشی نیست و در همه شرایط و برای 

همه طرف‌ها باید رعایت شود. 

نهضت آزادی، تجاوز به کشور را محکوم کرد
نهضت آزادی ایران در بیانیـــه‌ای تهاجم و ترور نظامـــی تجاوزکارانه آمریکا و 
اســـرائیل علیه مردم و حاکمیت ملی ایران را محکوم کرد. در بخشی از این 
بیانیه آمده اســـت: نهضت آزادی ایران ضمن محکومیـــت ترور مقام معظم 
رهبری، دیگر مســـئولان ارشـــد سیاســـی و تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه 
نظامی ایران که خلاف موازین اخلاقی، نقض منشـــور ملل متحد و معارض 
با مقررات و قواعد تردیدناپذیر حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود، در شرایط 
مخاطره‌آمیز و بی‌ســـابقه‌ای که کشـــور و ملت عزیزمـــان را تهدید می‌کند و 
می‌تواند زمینه‌ بی‌ثباتی، آشـــوب، خشـــونت ســـازمان‌یافته و حتی تحرکات 
تجزیه‌طلبانه را فراهم آورد، تقویت همدلی و رشـــد شاخص‌های همبستگی 
ملی با تکیه بر قدرت سیاســـی مـــردم‌ و بهره‌گیری از ائتـــاف ملی نهادهای 
جامعه مدنی مســـتقل از حاکمیـــت را مهم‌ترین بنیان تقویـــت دفاع ملی، 
زمینه‌ساز امنیت ملی راستین و پایدار و مؤثرترین سازوکار عبور از بحران‌های 
کنونی می‌داند و از خداوند رحمان و رحیم درخواست دارد این روزهای تلخ 
و جانکاه را در پرتو ایمان قلبی، اتحاد ملت و دوراندیشـــی و تعهد به کرامت 

انسانی و منافع ملی ایران، به سرانجامی نیک نائل گرداند. 

ی 
لط

س
 ال

ق
وف

ه م
گا

پای
در 

اد 
ه ت

مان
سا

ار 
اد

م ر
دا

نه
ا

پیام تهران به همسایگان؛ همگرایی منطقه ای در سایه جنگ تحمیلی

در شرایطی که منطقه خاورمیانه بار دیگر با 
ه  شد جه  ا مو ه  د گستر منیتی  ا ی  تنش‌ها
است، نحوه تبیین مواضع رسمی ایران درباره 
پیامدهای جنگ و نسبت آن با محیط پیرامونی 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در چنین 
بستری، پیام و موضع‌گیری رئیس‌جمهوری 
ایران را می‌توان در چهارچوب تلاش برای 
حفظ اصل همگرایی منطقه‌ای و جلوگیری از 
گسترش شکاف‌های امنیتی میان کشورهای 
همسایه تحلیل کرد. محور اصلی این رویکرد 
آن است که حتی در شرایط جنگی نیز باید از 
تبدیل بحران به یک تقابل منطقه‌ای فراگیر 
منیت  یستی و ا ی همز ن‌ها ی و بنیا جلوگیر

جمعی را حفظ کرد.
آنچه مسلم است، موضوع جنگ با آمریکا و 
اسرائیل و تجاوزی که از سوی این دو بازیگر شکل 
گرفت، صرفاً محدود به یک درگیری دوجانبه 
باقی نمی‌ماند و به‌طور طبیعی ابعاد منطقه‌ای 
نیز پیدا می‌کند. از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد 
که اگر جنگی با چنین وسعتی شکل بگیرد، کل 

منطقه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. با این 
حال، در فضای رسانه‌ای و سیاسی منطقه گاه این 
برداشت شکل گرفت که وقتی گفته می‌شود در 
صورت گسترش جنگ، منافع کشورهای عربی 
نیز به خطر خواهد افتاد، منظور آن است که 
ایران تهدیدی مستقیم علیه این کشورها تلقی 
می‌شود. در حالی که چنین برداشتی از اساس 
دقیق نیست و با منطق اصلی این موضع‌گیری 

فاصله دارد.
مقصود اصلی از طرح این مسأله، ناظر بر مناطقی 
است که ایالات متحده در آنها حضور نظامی 
دارد و از همان مناطق حملاتی علیه ایران انجام 
می‌شود. در واقع، زمانی که از خاک یا پایگاه‌های 
مستقر در برخی کشورهای منطقه اقدام نظامی 
علیه ایران صورت گیرد، طبیعتاً این پایگاه‌ها 
به بخشی از معادله جنگ تبدیل می‌شوند. 
در چنین شرایطی، مسأله نه منافع کشورهای 
عربی، بلکه منافع و حضور نظامی آمریکا در آن 
مناطق است. این تفکیک مفهومی از اهمیت 
زیادی برخوردار است؛ زیرا نشان می‌دهد که 
در نگاه ایران، کشورها و جوامع منطقه هدف 
درگیری نیستند، بلکه مسأله به حضور و اقدام 

نیروهای خارجی بازمی‌گردد.
این وضعیت در واقع ریشه در سیاستی دارد 
ر منطقه  ل‌ها پیش د ه سا لات متحد یا که ا
طراحی کرده است. پایگاه‌های نظامی آمریکا در 
کشورهای مختلف منطقه، اگرچه با عنوان‌هایی 

ژی یا  مانند حفاظت از مسیرهای انتقال انر
تأمین امنیت حمل‌ونقل دریایی ایجاد شده‌اند، 
اما از منظر ایران هدف اصلی آنها فراهم کردن 
امکان فشار و اقدام نظامی علیه جمهوری 
اسلامی بوده است. بنابراین در شرایطی که از 
این پایگاه‌ها حملاتی علیه ایران صورت گیرد، 
طبیعی است که در چهارچوب منطق دفاعی، 
این پایگاه‌ها نیز به‌عنوان اهداف متقابل در 
نظر گرفته شوند. از این منظر، هنگامی که گفته 
می‌شود به خطر افتادن منافع ایران می‌تواند 
پیامدهایی برای منطقه داشته باشد، مقصود 
در واقع منافع و حضور نظامی آمریکا در منطقه 
است، نه منافع داخلی کشورهای عربی. این 
تمایز، موضوعی مهم در فهم سیاست منطقه‌ای 
ایران به شمار می‌رود؛ زیرا نشان می‌دهد که 
تقابل موجود اساساً میان ایران و بازیگران 
خارجی شکل گرفته و نه میان ایران و همسایگان 

منطقه‌ای آن.
در لایه دوم این بحث، باید به اصل سیاست 
حسن همجواری در سیاست خارجی ایران اشاره 
کرد. این سیاست طی سال‌های پس از انقلاب 
همواره یکی از اصول اعلامی و عملی جمهوری 
اسلامی بوده است. ایران در دوره‌های مختلف 
تلاش کرده روابط خود با کشورهای همسایه 
را بهبود ببخشد و سطح همکاری‌ها را افزایش 
دهد. با این حال، در بسیاری از موارد تلاش‌هایی 
از سوی بازیگران خارج از منطقه صورت گرفته تا 

این روابط دچار اختلال شود و بی‌اعتمادی میان 
کشورهای منطقه گسترش یابد.

در چنین شرایطی، تأکید رئیس‌جمهوری بر 
ضرورت توجه کشورهای منطقه به این واقعیت 
قابل فهم است که برخی بازیگران خارجی 
در پی آن هستند تا ایران را در نقطه تقابل با 
کشورهای عربی قرار دهند. در واقع، یکی از 
اهداف چنین سیاست‌هایی آن است که فضای 
منطقه‌ای به سمت شکاف و رقابت امنیتی سوق 
داده شود تا زمینه برای حضور و مداخله بیشتر 
قدرت‌های فرامنطقه‌ای فراهم شود. از این رو، 
آگاهی نسبت به این الگوهای مداخله‌گرانه 
برای کشورهای منطقه اهمیتی اساسی دارد. 
در همین چهارچوب، تأکید شده است که ایران 
منافع داخلی و اقتصادی کشورهای عربی را 
هدف قرار نمی‌دهد و مسأله صرفاً به منافع و 
حضور آمریکایی‌ها بازمی‌گردد؛ حضوری که در 
چهارچوب جنگی تحمیل‌شده به ایران معنا 
پیدا کرده است. این جنگ از منظر ایران توسط 
ج از منطقه آغاز شده و به همین  بازیگران خار
دلیل نیز نمی‌توان آن را به روابط طبیعی میان 
کشورهای همسایه تعمیم داد. از سوی دیگر، 
ایران بر این نکته تأکید دارد که جغرافیا امری 
تاریخی و پایدار است و همسایگی واقعیتی 
نیست که بتوان آن را تغییر داد. کشورهای 
منطقه قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و 
این همجواری در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

به همین دلیل، حتی در بطن تحولات پرتنش 
نیز باید اصل دوستی و حسن همجواری حفظ 
شود و اجازه داده نشود بحران‌های مقطعی به 
تخریب روابط بلندمدت منطقه‌ای منجر شود.

این سیاست در واقع پیش از آغاز جنگ نیز 
دنبال می‌شد و تلاش‌هایی برای تقویت روابط با 
همسایگان صورت گرفته بود. هرچند با تحمیل 
جنگ شرایط تغییر کرد، اما اصل راهبردی آن 
همچنان پابرجاست. در واقع، نگاه ایران بر 
این اساس استوار است که پس از پایان جنگ 
نیز کشورهای منطقه همچنان به یکدیگر نیاز 

خواهند داشت.
در نهایت، تأمین امنیت در منطقه مستلزم 
نوعی امنیت جمعی است؛ امنیتی که در آن 
کشورهای منطقه مکمل یکدیگر باشند و برای 
مدیریت تهدیدها در کنار هم قرار بگیرند. تحقق 
چنین وضعیتی مستلزم آن است که همکاری 
منطقه‌ای تقویت و از مداخلات قدرت‌های 
خارجی پرهیز شود. در چنین چهارچوبی، 
د  بعا ند ا ا یی می‌تو ز همگرا صل ا فع حا منا
مختلفی از جمله اقتصادی، انسانی، فناوری و 
فرهنگی را دربر گیرد. از این منظر، پیام اصلی 
رئیس‌جمهوری در شرایط جنگی را می‌توان 
تأکید بر حفظ همگرایی منطقه‌ای دانست؛ 
همگرایی‌ای که حتی در سایه جنگ تحمیلی 
نیز باید به‌عنوان مبنای حفظ امنیت و ثبات 

منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت

محمد ایرانی
دیپلمات پیشین ایران

زندگی مقاومت است

چنین بازگشتی در چنین شرایطی، نامی جز 
مقاومت نمی‌تواند داشته باشد، مقاومت برای 
ساختن امنیت به دست مردم و مقاومت برپایه 
ادامه زندگی. مسأله مقاومت فقط مربوط به 
کسانی نیست که به شهر خود بازگشته‌اند و 

می‌خواهند زندگی را در تهران دنبال کنند. 
در یک هفته گذشته تهران هیچ‌گاه از زندگی 
خالی نبود. این روزها در تهرانی که هر لحظه 
ممکن است خانه کناری خانه تو، کلانتری 
سر کوچه تو، مسجد محله تو یا حتی پایگاه 
امداد هلال احمر واقع در محله تو –مانند 
آنچه ظهر دیروز در نازی‌آباد اتفاق افتاد- با 
موشک و جنگنده مورد تجاوز قرار بگیرد، 
باز هم تهرانی‌ها درحال رفت‌وآمد هستند تا 

همچون روزهای پیش از جنگ زندگی کنند و 
امور عادی زندگی خود را دنبال کنند. نانوایی‌ها 
نان پخت می‌کنند، سوپرمارکت‌ها باز هستند، 
 ، شین ما و  سیکلت  ر تو مو ی  ه‌ها گا تعمیر
کارواش، درمانگاه و بانک و میوه‌فروشی و هزار 
و یک کسب‌وکار دیگر، درحال کار و فعالیت 
هستند. البته که این شلوغی، هرچه به نقاط 
مرکزی و پایین‌تر تهران می‌رسد، بیشتر است 
و شاید به همین دلیل است که این روزها این 
مناطق بیشتر مورد تجاوز نظامی قرار می‌گیرد. 
البته این روزها تهران دو نوع زندگی دارد؛ یک 
زندگی روزانه و یک زندگی شبانه. زندگی روزانه، 
همان رفت‌وآمدهای معمول و خرید و کار و 

مانند اینهاست. 
وزها به  با این تفاوت که این زندگی، این ر
دلیل تجاوز نظامی زودتر تمام می‌شود. از 
8 و نیم شب تا 9 شب، کم کم همه مغازه‌ها 
بسته می‌شود، هرچند هنوز رستوران‌ها و 

پیک‌موتوری‌ها در حال فعالیت هستند. از 
ساعت 9 شب به بعد زندگی دیگری در تهران 

شروع می‌شود.  
به این ترتیب که آنان که طی روز سر کار و درحال 
انجام امور معمولی زندگی بودند، حالا در 
مساجد، میادین و محله‌ها جمع می‌شوند و 
شعارهای حماسی سر می‌دهند یا به صورت 
کاروان‌های موتوری، قدرت نرم خود را به 
خ متجاوزان می‌کشند. جمعه شب، فلکه  ر
تهران‌پارس شاهد چنین قدرت‌نمایی‌ای بود 
و ساعاتی بعد، تجاوز نظامی متجاوزان به فلکه 
چهارم تهران‌پارس پاسخی به قدرت نرم مردم 

این منطقه بود.
البته که مردم درحال زندگی در تهران در 
همه این روزها، از صدای انفجار واهمه دارند. 
برای همین بعد از هر تجاوز نظامی به یک 
محله، حجم انبوهی پیامک بین شهروندان 
محله‌های مختلف ارسال یا بین آنان تماس 

تلفنی برقرار می‌شود تا از سلامت دوستان و 
آشنایان خود در دیگر محله‌های شهر باخبر 

شوند.
درست مانند آقای سلطانی، همسایه طبقه 
سوم که ظهر دیروز )شنبه( تماس گرفت و 
پرسید: »وضع ساختمان چطور است؟« به او 
گفتم که وضع ساختمان خوب است و جای 
نگرانی نیست و اگر کاری هست، می‌توانم 
برایش انجام دهم. پرسیدم آیا به روستای 
خود در تبریز رفته‌اند؟ آقای سلطانی مانند 
هزاران تهرانی، در شهرستان‌هایی دور از 
تهران خانه‌ای برای خود دارند، اما با وجود این، 

ماندن در تهران را به رفتن ترجیح داده‌اند. 
اما او پاسخ داد: »ما در نازی‌آباد هستیم.« به 
او گفتم حوالی ظهر نازی‌آباد با موشک هدف 
گرفته شد و بهتر است به خانه برگردند، شاید 
در خانه برای آنان امن‌تر باشد! پاسخ آقای 
سلطانی این بود: »درست است که اینجا را هم 

زدند، اما اینجا پیش دوستان و فامیل هستیم. 
باهم هستیم و اینطوری بهتر می‌‎توانیم این 

وضعیت را تحمل کنیم.«
این روزها مانند آقای سلطانی و خانواده و 
دوستان‌شان، تهرانی‌ها کنار هم هستند 
تا از رنج فشارهای ناشی از تجاوز نظامی 
کور به شهر کم کنند، حملات به شهری که 
متجاوزان با عبور از همه خط قرمزها عملاً 
هیچ جای امنی برای شهروندان غیرنظامی 
باقی نگذاشته‌اند. مانند خانم الهی، پیرزن 
همسایه ما که پس از تجاوز بامداد و ظهر 
جمعه گذشته اسرائیل به خیابان‌ جمهوری و 
میدان حر، همراه با نوه‌اش خانه‌اش را ترک 

کرد تا به خانه دخترش برود.
نوه خانم الهی در پاسخ به سوال من که »اینجا 
امن‌تر نیست؟«، گفت: »اینجا توی نزدیکی 
خونه شما یک مدرسه هست، ممکنه این 

مدرسه رو هم بزنند.«

ادامه از صفحه اول


